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‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

‌؛کِّيهِمْ‌إِنَّكَ‌أَنْتَ‌الْعَزِیزُ‌الْحکَِيمُالکِْتاَبَ‌وَالْحِکْمَةَ‌وَیُزَ‌وَیُعَلِّمُهمُُرَبَّنَا‌وَابْعَثْ‌فِيهمِْ‌رَسُولًا‌مِنْهُمْ‌یَتْلُو‌عَلَيْهمِْ‌آیَاتكَِ‌‌(129بقره:‌)‌

 فطرت

 فطرت از طریقو فرهنگ قوم)در گستره زمانی و مکانی(،  صحبت کردن قرآن به لسان -0

،‌تعليم‌اینجا.‌است‌ممقدّ‌نوعی‌به‌هااین‌دوی‌هر‌که‌شد‌عرض‌تعليم‌بر‌تزکيه‌و‌تزکيه‌بر‌تعليم‌متقدّ‌مناسبت‌به[‌1]

‌است‌تعليم‌بر‌ممقدّ‌،تزکيه‌دیگر‌آیات‌در‌و‌است‌تزکيه‌بر‌ممقدّ ‌که‌این‌آن‌و‌شد‌مطرح‌بحثی‌مناسبت‌این‌به.

‌مشخص)‌قوم‌زبان‌نه‌قوم،‌فرهنگ‌به‌یعنی‌بکند؛‌صحبت‌قوم‌لسانِ‌به‌است‌قرار‌که‌قرآنی‌کيست؟‌قرآن‌مخاطب

‌این‌در‌و‌باشد‌همزبان‌دبای‌مخاطبش‌با‌هرجهت‌به!‌فرستد‌نمی‌که‌ها‌ایرانی‌برای‌تبليغ‌به‌چينی‌پيغمبرِ‌یك‌که‌است

)مدثر:‌‌طرفاین‌از‌و‌باشد‌قوم‌فرهنگ‌به‌است‌قرار‌گرا‌(،باشد‌قوم‌آن‌فرهنگ‌به‌باید‌است‌این‌مهم‌ولی‌نيست؛‌بحثی

‌جغرافيا‌پهنای‌در‌هم‌باید،‌بکند‌صحبت‌جهان‌کل‌برای‌بخواهد‌یعنی‌باشد؛...‌کَافَِّةً‌لِلنَِّاسِ‌(28)سبأ:‌؛‌‌و‌نَذِیراً‌لِلْبَشَرِ‌(36

‌زمانی‌لحاظ‌به‌همقرآن‌‌است‌قرار‌یعنی‌؛(است‌همين‌قرآن‌درمورد‌ما‌اعتقاد‌و)باشد‌‌زمان‌پهنای‌در‌هم‌و‌باشد

‌زبانی‌چه‌باید‌اساساً‌هستند‌هااین‌قومش‌اگر‌پس‌؛باشد‌جا‌همهبرای‌‌مکانی‌لحاظ‌به‌هم‌و‌باشد‌عالم‌همه‌برای

‌‌بشود؟‌تلقی‌جهانی‌زبانی‌زبان‌این‌که‌بزند‌حرف

-تبيين‌و‌اعتقادی‌مسائل‌در‌خيلی‌ما‌فطرت‌نام‌به‌ای‌مسئله‌در.‌شد‌مطرح‌فطرت‌بحث‌نکته،‌این‌ناسبتم‌به[‌2]

‌تامّ‌این‌و‌کنندمی‌تبليغ‌یندآمی‌انبياء‌کردیم‌فکر‌و‌نکردیم‌تلقی‌جدی‌را‌چيزی‌چنين‌اساساً‌خودمان‌دینی‌های

‌یك‌از‌لابد!‌گویند‌می‌دارند‌چيزهایی‌یك‌لابد!‌زنند؟‌می‌هاییحرف‌چه‌هااین"‌که‌کنند‌می‌نگاه‌را‌انبياء‌رِّبِو‌‌رِّبِ‌هم

‌مستقل‌پيامی‌یك‌انبياء‌پيام‌انگار" !شود‌می‌چه‌ببينيم‌تا‌کنيم‌قبول‌فعلاً‌احتياطاً‌حالا!‌دهند‌می‌خبر‌دارند‌غيبی

‌است؛‌دهش‌بيان‌درونی‌شدت‌به‌دین‌و‌نشده‌بيان‌سبك‌این‌به‌اصلاً‌روایات‌و‌قرآن‌در‌که‌صورتی‌در‌!است‌فطرت‌از

‌هاامت‌از‌که‌هایی‌ميثاق.‌است‌شده‌بيان‌جوری‌این‌پيغمبر‌خود‌.،‌بيان‌شده‌استجوشد‌می‌درون‌از‌که‌دینی‌یعنی

‌.است‌شده‌بيان‌جوری‌همين‌عالم‌خلقت.‌است‌شده‌بيان‌جوری‌این‌شده‌گرفته

 ؛فَأَلْهَمهَاَ فجُُورَهَا وَتقَْوَاهَاوجود فطرت در انسان:  -8

‌به‌رسدمی‌وقتی‌کردم،‌درست‌را‌انسان‌من‌بگوید‌خواست‌می‌وقتی‌که‌کردیم‌رجوع‌آیاتی‌به‌[‌در‌این‌زمينه4]‌

‌ ‌وَمَا‌سَوَّاهَا‌(7)شمس: ‌:‌یدفرما‌می؛‌وَنفَْسٍ ‌الهام‌ایم،گفته‌او‌به‌را‌نفس‌تقوای‌و‌فجور‌ما‌؛فَألَْهَمَهَا‌فُجُورَهَا‌وَتقَْوَاهَا‌(8)شمس:

‌.ایمکرده

 فطری بودن دین  -3

 ...؛الْقَيِِّمُ الدِِّینُ ذَلِكَ اللَِّهِ لخَِلْقِ تَبْدِیلَ لَا عَلَيْهاَ النَِّاسَ فَطَرَ الَِّتِی اللَِّهِ فِطْرَتَ حَنِيفًا لِلدِِّینِهَكَ فَأَقِمْ وَجْ 

...؛‌افَأقَمِْ‌وَجْهكََ‌لِلدِِّینِ‌حَنِيفً‌(31)روم:‌:‌دارد‌روم‌مبارکه‌سوره‌‌31آیه‌در‌(است‌آیات‌غرر‌از‌که)‌فطرت‌آیات‌در‌هم‌بعد‌

‌‌.بچرخانيد‌دین‌سمت‌به‌را‌تانچهره‌بکنيد؛‌اقامه‌را‌تانوجه‌شما

 احکام و اخلاق و معارف خطوط کلی و اصولهمان   ؛دین -3-1
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‌گویيممی‌وقتی.‌دارد‌فرق‌قرآن‌در‌شریعت‌تعبير‌با‌قرآن‌در‌دین‌تعبير‌که‌باشد‌واضح‌شما‌برای‌باید‌نکته‌این[‌5]

‌دین‌شود‌می‌آن‌شرایع‌همه‌با‌دین‌کنيممی‌فکر‌گاهی‌،دین ‌نيست‌بيشتر‌چيز‌یك‌دین‌که‌صورتی‌در! ‌از‌اصلاً.

‌نيست‌الناسیعند‌مقوله‌و‌هست‌هم‌عنداللهی‌هایمقوله ‌)آل‌:گویدمی‌همين‌برای.  ‌اللَّهِ عِنْدَ ‌الدِّینَ ‌إِنَ‌(19عمران:

‌آن‌و‌است‌متفاوت‌هاروش‌هاست.،‌روشاست‌منهاج‌و‌شریعت‌،است‌عندالناسی‌هایمقوله‌از‌که‌چيزی‌آن‌...؛‌الْإِسْلاَمُ

‌است‌تعليمی‌و‌نيست‌درونی‌هم ‌چند‌نماز‌اینکه‌ولی‌؛است‌فطری‌و‌درونی‌چيز‌یك‌،عبادت‌و‌نعمم‌شکر‌اصل.

‌حضرت‌شریعت‌در‌و‌است‌جور‌یك‌وآلهعليهاللهصلِّیپيغمبر‌شریعت‌در‌چيزهایی‌یك.‌نيست‌درونی‌چيزهای‌باشد،‌رکعت

‌است‌جور‌یك‌السلامعليهمسيح ‌لیخطوط‌ک‌و‌اصول‌که)‌دین‌.است‌دین‌،است‌بحثمورد‌‌آنچه‌اما‌،مختلفند‌شرایع.

‌.است‌فطریاست(،‌‌احکام‌و‌اخلاق‌و‌معارف

 در انسان ی درونی دینپرورش هستهکار انبياء،  -3-1-1

‌درون‌در‌است‌هسته‌یك‌نيست‌بسته‌یك‌دین»‌که‌باشيد‌داشته‌را‌عبارت‌این‌قصار‌جمله‌عنوان‌به[‌حالا‌17]‌

‌به‌که‌آدم‌درون‌در‌است‌ای‌هسته‌یك.‌شودمی‌دست‌به‌دست‌ها‌آدم‌توسط‌دارد‌که‌نيست‌بسته‌یك‌دین‌اصلاً‌«آدم

[‌روند]‌این‌و‌شود‌شکوفا‌مدام‌تو‌مایه‌درون‌شود‌می‌باعث‌دهند،‌می‌دارند‌که‌تعاليمی‌با‌و‌ریزند‌می‌پيغمبران‌که‌آبی

‌وقتی‌که‌نيست‌جور‌این‌؛هست‌با‌همه‌تراتيبش‌به‌صورت‌فشرده‌آن‌در‌درخت‌یك‌که‌ای‌هسته‌مثل‌دقيقاً.‌ندارد‌ته

‌بلکهدر‌ریشه‌بعد‌و‌بدهد‌يوهم‌اول‌کاری‌می‌را‌هسته ‌شود،‌می‌جوانه‌زندمی‌بيرون‌بعد‌آورددرمی‌ریشه‌اول‌آورد؛

‌شکوفا‌باید‌فقط.‌هست‌خودش‌در‌تراتيبش‌تمام‌یعنی‌ميوه؛‌به‌رسدمی‌بعد‌و.‌آید‌درمی‌هایشساقه.‌شود‌می‌بزرگ

‌کلاً‌پيغمبران‌با‌ی‌مواجهه.‌تکاشته‌اس‌انسان‌زمين‌در‌درست‌را‌هسته‌آن‌خدا.‌هست‌دانه‌در‌درخت‌فشرده.‌بشود

-می‌کتاب‌بازارچه‌در‌شما‌وقتی‌مثلاً‌گيرد؛‌می‌همان‌کنيد،می‌مواجهه‌چيز‌هر‌با‌اینکه‌کما‌شود‌می‌شکوفایی‌باعث

‌گيرد‌می‌خریدنتان‌زنيد،‌می‌پرسه‌و‌روید،‌می‌«مال»‌هایمجموعه‌در‌وقتی‌یا‌.گيردمی‌خواندنتان‌روید، ‌در‌بروید.

‌در‌و‌برود‌پيغمبران‌پيش.‌گيردمی‌را‌آدم‌هست،‌آنچه‌مناسب‌برود‌محيطی‌هر‌در‌آدم.‌گيرد‌یم‌خوردنتان‌رستوران

‌بالا‌و‌شودمی‌شکوفا‌دارد‌هسته‌این‌انگار‌بيندمی‌یعنی‌گيرد؛‌می‌اش‌پيغمبری‌بگيرد،‌قرار‌پيغمبران‌حرف‌معرض

‌.‌آیدمی

‌السلامعليهاميرالمؤمنين‌البلاغه،‌نهج‌یك‌خطبه‌در.‌نيدببي‌را‌رسل‌رابطه‌تا‌بخوانم‌هم‌را‌البلاغه‌نهج‌عبارت‌این[‌34]‌

.‌کرد‌متواتر‌را‌انبياء...‌أنبياءهُ‌إلَيهِم‌واتَرَ‌و...‌فرستاد‌را‌رسل‌...رُسُلَهُ‌فيهِم‌فبَعَثَ...‌:دهدمی‌توضيح‌جوری‌این‌را‌رسل

‌بکند‌تأدیه‌را‌فطرت‌ميثاق‌تا‌...فِطرَتِهِ‌مِيثاقَ‌لِيسَتَأدُوهُم...‌بشود؟‌چه‌تا‌فرستاد‌نبی‌،هم‌سر‌پشت ‌هاآن‌از‌یعنی.

‌که‌را‌هایینعمت‌آن‌...نِعمَتِهِ‌منَسیَِّ‌یُذکَِّروهمُ‌و...!‌بياور‌بالا‌را‌همين!‌بياید‌بده‌کاشته‌خدا‌که‌را‌همان‌که‌بکند‌طلب

‌‌،‌]متذکر‌شود[.کرده‌فراموش

‌دارد؟‌«یتذکرون»‌و‌«تذکره»‌عنوان‌چقدر‌قرآن‌ببينيد[‌35] ‌یعنی‌است؛‌یادآوری‌برای‌چيست؟‌برای‌تذکر‌اصلاً!

-نمی‌سپردی‌انبياء‌به‌که‌هایی‌ميثاق‌اصلاً!‌نيست‌حاليت‌رم‌هستی‌کهگ!‌رفته‌یادت‌اما‌داشتی‌یا‌داری‌را‌آن‌شما

‌بفهمی‌تا‌؛بزنی‌کنار‌را‌خاک‌و‌گرد‌این‌تا‌بجوشانندت‌خرده‌یك‌باید!‌نيست‌حاليت‌گرم‌هستی‌چون‌چرا؟‌و!‌دانی

‌‌و...‌.‌بشود‌حاکم‌این‌تا‌بکنی‌کمك‌را‌انبياء.‌بکنی‌کمك‌را‌خدا‌دین‌بروی‌باید‌و‌داری‌ميثاقی

http://www.alketab.org/%D8%A5%D9%90%D9%86
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%91%D9%8A%D9%86
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%91%D9%8A%D9%86
http://www.alketab.org/%D8%B9%D9%90%D9%86%D9%92%D8%AF
http://www.alketab.org/%D8%B9%D9%90%D9%86%D9%92%D8%AF
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%A5%D9%90%D8%B3%D9%92%D9%84%D8%A7%D9%8E%D9%85
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%A5%D9%90%D8%B3%D9%92%D9%84%D8%A7%D9%8E%D9%85
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%A5%D9%90%D8%B3%D9%92%D9%84%D8%A7%D9%8E%D9%85
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[36...‌ ‌بگوید‌و‌بکند‌احتجاج‌موقع‌آن‌...بالتَّبليغِ‌علَيهِم‌یَحتَجُّوا‌و‌،‌نِعمَتِهِ‌مَنسیَِّ‌یُذکَِّروهمُ‌و[ ‌هم‌را‌کار‌این‌من:

‌است‌قرار‌پيامبران‌ببينيد.‌بياورد‌بالا‌را‌تو‌هایگنجينه‌آن‌تا‌1؛العقُولِ‌دَفائنَ‌لَهمُ‌یُثيروا‌و...!‌نکردم‌نکنی‌فکر.‌کردم

‌بکنند‌کار‌چه ‌کنند‌اثاره‌را‌تو‌درونیِ‌هایگنجينه! ‌کنند‌انقلاب‌هاآن‌در‌یعنی. ‌داری،‌که‌را‌هایی‌گنج‌تا‌بشورانند.

‌تو‌تا‌آورندمی‌بالا‌را‌اهگنج‌این‌پيامبران!‌آیدنمی‌تو‌کار‌به‌هم‌هاگنج‌موقع‌آن‌که!‌نخوابانی‌جا‌یك‌جوری‌همين

‌ببينی‌را‌هاآن

 حرکت براساس فطرت و متعادل بودن دین از طریق حنيف -3-2

[6‌ ]‌ ‌وَجْهكََ‌(31)روم: ‌حَنِيفًا‌فَأقَمِْ !‌جنيف‌و‌منحرف‌صورت‌به‌نه‌،متعادل‌و‌وسط‌و‌حنيف‌صورت‌به‌دین‌...؛لِلدِِّینِ

‌ماشين‌فرمان‌وقتی.‌است‌منحرف‌که‌کسی‌یعنیانف‌متج‌داریم؛‌متجانف‌واژه‌قرآن‌در‌و‌است‌نيفج‌برابر‌در‌حنيف

‌است‌ممکن‌که‌این‌با‌رود،‌می‌منحرف‌گویند‌می‌و‌است‌متجانف‌و‌جنيف‌ماشين‌حالت‌این‌در‌بکشد،‌خاکی‌سمت‌به

‌فرمان‌دست‌همين‌با‌اگر‌و‌نيست‌حنيف‌اما‌،است‌جاده‌در‌که‌داریم‌ماشينی‌ما.‌نيست‌حنيف‌ولی‌باشد،‌جاده‌در

‌مردمی...؛‌عَلَيْهَا‌النَّاسَ‌فَطَرَ‌الَّتِی‌اللَّهِ‌فِطْرَتَ...‌جوری؟‌چه‌و‌باشد‌حنيف‌باید‌دینداری‌لذا‌.افتدمی‌کیخا‌شانه‌به‌برود

‌دهدمی‌ادامه‌بحث‌این‌به‌قرآن‌لذا‌کنيم؛‌عوض‌را‌آن‌شودنمی‌کلاً...‌اللَّهِ‌لِخَلْقِ‌تَبْدِیلَ‌لَا...‌،هستند‌فطرت‌این‌بر‌که

‌.‌کنيد‌عوض‌را‌این‌توانيد‌نمی‌شما‌که

 فطرت، غيرقابل تغيير و کج شدن -4

 کج شدنبودن یعنی غيرقابل مقيّ -4-1

‌‌27آیه‌‌و‌کهف‌مبارکه‌سوره‌ابتدای‌در!‌ببينيد‌قرآن‌در‌را‌مقيّ‌تعبير‌معنی‌...مُالقَْيِِّ‌الدِِّینُ‌لكَِذَ...:‌یدفرمامی‌بعد[‌8]

‌.زمر‌سوره

‌زدیم؛‌لیثَمَ‌هر‌قرآن‌این‌در‌مردم‌برای‌ما‌؛یَتَذکََّرُونَ‌لَعَلَّهمُْ‌مَثَلٍ‌کُلِّ‌مِنْ‌القُْرْآنِ‌ذَاهَ‌فیِ‌لِلنَّاسِ‌ضَرَبنَْا‌وَلقََدْ‌(27:‌زمر)[‌9]

زمر:‌):‌یدفرمامی‌چيست،‌قرآن‌که‌بگوید‌و‌بکند‌توصيف‌را‌قرآن‌خواهدمی‌بعد.‌کنند‌پيدا‌تذکر‌که‌باشد‌آوردیم‌شاهد

‌اینکه‌مثل‌دارد؛‌فرق‌جعوَمُ‌غير‌با‌که‌است‌عِوَج‌ذِی‌غَيْرَ‌عربیِ‌قرآن‌یك‌؛یَتَّقُونَ‌همُْلَعَلَّ‌عِوَجٍ‌ذِی‌غَيْرَ‌عَرَبيًِّا‌قُرْآنًا‌(28

‌گویدمی‌السلامعليهابراهيم‌حضرت :‌ ‌ذِی‌زَرْعٍ‌(37)ابراهيم: ‌غَيْرِ ‌ذُرِِّیَِّتِی‌بِوَادٍ ‌مِنْ ‌إِنِِّی‌أَسکَْنْتُ ‌یك‌در‌را‌فرزندانم‌من‌؛...رَبَِّنَا

‌در‌که‌است‌زمينی«یزرع‌لم»‌.‌«یزرع‌لم:‌»گویدنمی‌و‌[زرع‌ذی‌غير‌فرماید:اختم.‌می]ساکن‌س‌زرع‌ذی‌غير‌وادی

‌مثلاً‌کاشت؛‌چيزی‌آن‌در‌تواننمی‌اصلاً‌که‌است‌زمينی‌«زرع‌ذی‌غير»‌ولی‌است‌بائر‌و‌کنندنمی‌زرع‌و‌کشت‌آن

‌بعد‌و‌ریزندمی‌خاک‌و‌نندکمی‌را‌هاسنگ‌اول‌لذا.‌است‌زرع‌ذی‌غير‌هایزمين‌از‌مکه.‌است‌سنگی‌بستر‌یك‌کلاً

‌.‌نيست‌شدنی‌کج‌اصلاً.‌کرد‌کج‌را‌آن‌شودنمی‌اصلاً‌که‌همين‌یعنی‌عِوَج‌ذِی‌غَيْرَ.‌کارندمی‌چيزی

‌عظمت‌خواهممی).‌کهف‌مبارکه‌سوره‌در‌کندمی‌توصيف‌چگونه‌قرآن‌ببينيد‌نيست،‌شدنیکج‌که‌را‌همين‌موقع‌آن

‌:‌دارد‌‌2و‌‌1آیه‌کهف‌سوره‌در‌چه؟‌یعنی‌است،‌این‌فطرت‌گویدمی‌وقتی‌(.ببينيد‌را‌قرآن ‌الَّذِی‌لِلَّهِ‌لْحمَْدُا‌(1)کهف:

‌آیه‌به‌توجه‌با‌«قيَِّماً»‌این‌و‌؛...‌قَيِّماً(‌2)کهف:‌‌کتاب‌این‌برای‌نداده‌قرار‌جوَعِ‌؛عِوَجًا‌لَهُ‌یَجْعَلْ‌وَلَمْ‌الکِْتَابَ‌عبَْدِهِ‌عَلىَ‌أَنْزَلَ

‌‌.است‌وَجعِ‌ذِی‌غَيْرَ‌یعنی‌زمر‌سوره

                                                           
 1ه‌شماره‌البلاغه‌خطب‌نهج‌.‌1
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‌؛...الْقَيِِّمُ‌الدِِّینُ‌لِكَذَاللَِّهِ‌‌لِخَلْقِ‌تَبْدِیلَ‌لَافِطْرَتَ‌اللَِّهِ‌الَِّتیِ‌فَطَرَ‌النَِّاسَ‌عَلَيْهَا‌...‌(31)روم:‌:‌گویدمی‌فطرت‌آیه‌در‌حالا[‌12]

‌البته!‌توانینمی‌اصلاً‌بکنی،‌کج‌را‌این‌بخواهی‌تو‌اگر.‌هست‌انسان‌درون‌در‌این.‌بکنی‌کاری‌را‌این‌شودنمی‌یعنی

-آمپلی‌یك‌تازه‌و‌بکنی‌کج‌را‌آن‌توانینمی‌ولی‌کرد‌دفن‌را‌آن‌شودمی‌که‌است‌شيئی‌یك‌این‌.کنی‌دفن‌توانیمی

‌.زندمی‌حرف‌باز‌کنیمی‌که‌هم‌خاک‌زیر‌را‌آن‌شما‌یعنی‌زند؛می‌حرف‌جوری‌همين‌که‌است‌قوی‌فایر

 فطرت(، نتيجه دفن کردن ضنَْکًا مَعِيشَةًزندگی سخت ) -5

‌نه.‌خدا‌یاد‌از‌عراضاِ‌با‌ببيند‌دنيا‌این‌در‌را‌آرامش‌طعم‌کسی‌شود‌نمی:‌گویدمی‌قرآن‌که‌است‌همين‌برای[‌13]‌

‌این‌اصلاً‌"!گيرم‌می‌را‌حالت‌!کنی؟می‌عراضاِ‌من‌از‌حالا.‌گيرممی‌انتقام‌من‌و‌گذارم‌نمی‌من":‌بگوید‌خدا‌که‌این

‌.‌نيست‌جوری ‌تلخ‌اش‌زندگی‌اصلاً‌؛أَعْمىَ‌القْيَِامَةِ‌یَوْمَ‌وَنَحْشُرُهُ‌ضَنْکًا‌مَعيِشَةً‌لَهُ‌فَإِنَّ‌ذکِْرِی‌نْعَ‌أَعْرضََ‌وَمَنْ‌(124)طه:

‌طرف‌این‌از‌این.‌آیددرنمی‌درست‌هم‌با‌هااین.‌بشود‌درست‌اینکه‌‌شودنمی‌اصلاً‌یعنی!‌قيامت‌روز‌تا‌حالا‌شودمی

‌ببرد‌شدبک‌خواهد‌می‌طرف‌آن‌از‌آن‌و‌ببرد‌بکشد‌خواهدمی ‌کنند‌می‌پاره‌دارند‌را‌اسب‌دهنه‌هااین. -می‌فطرت.

‌را‌فطرت‌بکنی،‌کاری‌بخواهی‌اگر‌که‌بشود‌دفن‌است‌ممکن‌اما)‌شودنمی‌ساکت‌هم‌اصلاً‌و‌بکشد‌طرفی‌این‌خواهد

‌کسی‌کند‌در‌صورتيکه‌می‌تباه‌را‌طرف‌زندگی‌همين‌برای‌(نشيند؛‌نمی‌آرام‌و‌زند‌می‌حرف‌هم‌همانجا‌او‌ولی‌نبينی،

‌.‌بکند‌دیگری‌کار‌یك‌بخواهد

‌کندمی‌قبول‌را‌مسئوليتش‌خدا‌خود‌را‌ها‌این[‌14] ‌و‌گفته‌خدا‌که‌همان‌نزنی،‌اضافه‌حرف‌شما‌اگر‌تعبيری‌به.

‌است‌همان‌کرده،‌قبول‌هم‌را‌مسئوليتش ‌گفته. ‌و‌است‌درونت‌پيغمبر‌آن‌و‌ام‌گذاشته‌تو‌در‌الهی‌نفخه‌یك‌من:

.‌بکنی‌توانی‌نمی‌هم‌عوضش.‌بکنی‌توانی‌نمی‌هم‌تخریب‌را‌آن.‌بکنی‌توانی‌نمی‌هم‌شکاری‌هيچ.‌کند‌نمی‌هم‌رهایت

‌باز‌کنی،‌دفن‌را‌آن‌وقتی‌حتی‌ولی.‌کنی‌دفنش‌و‌بریزی‌خاک‌رویش‌توانی‌می‌2؛وقََدْ‌خَابَ‌مَنْ‌دَسَّاهَا‌(11)شمس:‌‌فقط

‌زندگی.‌شدبکِ‌خواهد‌می‌طرف‌آن‌از‌هم‌او‌و‌شیبکِ‌خواهی‌می‌طرف‌این‌از‌تو.‌کندمی‌ات‌بيچاره‌و‌زند‌می‌حرف‌او‌هم

‌‌که‌شودمی‌این‌و.‌گذارد‌نمی‌برایت ‌القْيَِامَةِ‌یَوْمَ‌وَنَحْشُرُهُ....‌تلخ‌زندگی‌یك‌شودمی‌...؛ضَنکًْا‌مَعيِشَةً‌لَهُ‌فَإِنَّ...‌(124)طه:

‌!‌يندبب‌نخواسته‌یعنی‌ندیده؛‌را‌این‌چون‌چرا؟.‌شود‌می‌محشور‌کور‌هم‌طرف‌آن‌تازه‌؛أعَْمىَ

 بسياری از مواثيق گرفته شده در قرآن، براساس فطرت -6

‌.اند‌گرفته‌پيمانی‌چنين‌طرف‌از‌که‌است‌ميثاق‌همين‌اش‌همه،‌قرآن‌در‌که‌مواثيقی‌این‌از‌خيلی[‌15]

‌کُونُوا‌کِنْلِلنَِّاسِ‌کُونُوا‌عِباَدًا‌لِی‌مِنْ‌دُونِ‌اللَِّهِ‌وَلَمَا‌کَانَ‌لبَِشَرٍ‌أَنْ‌یُؤْتِيَهُ‌اللَِّهُ‌الکِْتَابَ‌وَالْحُکمَْ‌وَالنُِّبُوَِّةَ‌ثُمَِّ‌یقَُولَ‌(‌79عمران:‌)آل

‌مْأَیَأْمُرکُُوَلَا‌یَأْمُرکَُمْ‌أَنْ‌تَتَِّخِذُوا‌المَْلَائِکَةَ‌وَالنَِّبِيِِّينَ‌أَرْبَابًا‌‌(81:‌عمران)آل‌؛الْکِتَابَ‌وَبِمَا‌کُنْتُمْ‌تَدْرُسُونَ‌تُعَلِِّمُونَ‌کُنْتمُْ‌بِمَا‌رَبَِّانِيِِّينَ

وَإِذْ‌أَخذََ‌اللَِّهُ‌مِيثَاقَ‌النَِّبِيِِّينَ‌لمََا‌آتَيْتُکمُْ‌مِنْ‌کتَِابٍ‌وَحِکْمَةٍ‌ثمَُِّ‌جَاءکَُمْ‌رَسُولٌ‌‌(81:‌عمران)آل‌؛مسُْلِمُونَ‌أَنْتمُْ‌إِذْ‌بَعْدَ‌باِلْکفُْرِ

وَأَناَ‌مَعَکمُْ‌مِنَ‌‌فَاشْهَدُوا‌قَالَ‌أَقْرَرْنَا‌قاَلُوا‌إِصْرِی‌ذَلِکمُْعَلَى‌‌وَأَخَذْتمُْ‌أَأقَْرَرْتُمْ‌قاَلَمُصَدِِّقٌ‌لمَِا‌مَعَکمُْ‌لَتُؤْمِنُنَِّ‌بِهِ‌وَلَتَنْصُرُنَِّهُ‌

‌؛الشَِّاهِدِینَ

‌بدهد،‌نبوت‌و‌حکم‌و‌کتاب‌او‌به‌خدا‌که‌نشاید‌را‌بشر‌...وَالنُّبُوَّةَ‌وَالْحکُْمَ‌الکِْتَابَ‌اللَّهُ‌یُؤْتِيَهُ‌أَنْ‌لِبَشَرٍ‌کَانَ‌مَا‌(79عمران:‌)آل

‌به‌که‌کند‌نمی‌را‌کار‌این‌بشری‌هيچ‌یعنی.‌باشيد‌من‌عباد:‌بگوید‌بعد‌...اللَّهِ‌دُونِ‌مِنْ‌لِی‌عِباَدًا‌کُونُوا‌لِلنَّاسِ‌یقَُولَ‌ثمَُّ...

                                                           
 .کسی‌که‌آن‌را‌]به‌زشت‌کاری[‌آلود‌بی‌گمان‌]از‌رشد‌و‌کمال‌و‌رحمت‌حق[‌محروم‌شد‌.‌2
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‌شکوفا‌را‌شما‌درونی‌هایهسته‌که‌است‌این‌که‌شودمی‌معلوم‌پيغمبران‌نقش‌اینجا‌و‌بکند،‌دعوت‌خودش‌سمت

‌الکِْتَابَ‌تُعَلِّمُونَ‌کُنْتُمْ‌مَابِ...‌:این‌یعنی‌انیربّ‌معالِ.‌بشوید‌ربّ‌به‌منسوب‌بيایيد‌...رَبَّانِيِّينَ‌کُونُوا‌کِنْوَلَ...[21]‌.‌کندمی

‌3.هااین‌پذیرش‌و‌قرآن‌بحث‌و‌درس‌با‌بشوید‌انیربّ‌؛تَدْرُسُونَ‌کنُْتُمْ‌وَبمَِا

‌را‌نبيين‌و‌ملائکه‌شما‌که‌کند‌نمی‌امر‌را‌شما‌خدا‌و‌...أَرْبَابًا‌وَالنَّبِيِّينَ‌المَْلَائِکَةَ‌اتَتَّخِذُو‌أَنْ‌یَأْمُرکَمُْ‌ولََا‌(81:‌عمران)آل[‌21]

‌این)‌بکنی‌نگاهبِرِّ‌‌و‌بِرِّ‌شما‌که‌پيامی‌نه‌هم‌آن‌بياورند،‌را‌پيام‌آن‌فقط‌اندآمده‌هااین.‌خداست‌فقط‌ربّ.‌بگيرید‌ربّ

‌.‌کندمی‌جذب‌یکهو‌باشد،‌فطرت‌و‌درون‌صافی‌آن‌اگر‌کنيدمی‌مواجهه‌وقتی‌که‌پيامی(‌است‌معلوم‌بعد‌آیه‌در

‌کسی‌بدانی‌بخواهی‌شما[‌که‌این‌جمله‌از:‌]گویندمی‌مزخرفاتی‌یکسری‌کلام‌علم‌در‌که‌است‌همين‌برای[‌21]‌

‌کسی‌چه‌اصلاً‌که‌حالی‌در!‌بياوری‌برهان‌بعد‌بکنی،‌تحليل‌را‌اشمعجزه‌بعد‌بخواهيد،‌معجزه‌او‌از‌باید‌است‌پيغمبر

‌آورده؟‌ایمان‌جوری‌این ‌خورد‌نمی‌درد‌به‌ابوذر‌ایمان‌که‌باشد‌جوری‌این‌اگر‌پس! ‌با‌جوری‌این‌کسی‌چه‌اصلاً!

‌بوده‌فطرتش‌در‌که‌لطافتی‌آن‌خاطر‌به‌شنيدهمی‌را‌حرف‌تا‌و‌کردهمی‌مواجهه‌تا‌بلکه!‌کرده؟می‌مواجهه‌پيغمبر

‌.آورندنمی‌ایمان‌کنند،می‌معجزه‌درخواست‌که‌کسانی‌همه‌اًتقریب‌اتفاقاً‌که‌است‌این‌جالبش‌نکته.‌شدهمی‌جذب

‌است؛‌دیگر‌چيز‌یك‌لابد‌این:‌گفت‌خواهی‌ببينی،‌باشد‌را‌هرچه‌بيرون‌در‌حالا‌کردی،‌کور‌را‌درون‌وقتی‌چون‌چرا؟

‌5.است‌4بار‌نظریه‌شدت‌به‌(‌و‌توصيفنظر)‌نگاه‌که‌چون

‌عمران)آل[‌27] ‌کند‌می‌امر‌آیا‌؛مسُْلِمُونَ‌أَنْتُمْ‌إِذْ‌بَعْدَ‌باِلْکفُْرِ‌أَیَأْمُرکُُمْ‌أَرْبَابًا‌وَالنَّبيِِّينَ‌المَْلَائکَِةَ‌خِذُواتَتَّ‌أَنْ‌یَأْمُرکَُمْ‌وَلَا‌(81:

‌و‌آیندمی‌پيغمبران!‌کنند‌نمی‌کارها‌این‌از‌که‌پيغمبران‌اصلاً!‌نه‌شدید؟‌مسلمان‌شما‌که‌این‌از‌بعد‌کفر‌به‌را‌شما

                                                           
‌رباّنی‌و‌بکنيد‌تلقی‌را‌این‌بيایيد‌شما.‌کند‌ربوبيت‌خواهد‌می‌فرستاده‌که‌کتابی‌این‌با‌یعنی‌انجام‌بدهد؛‌خواهدمی‌جوری‌همين‌را‌ربوبيتش‌.‌ربّ،‌3

 .بشوید

‌اهدهبار بودن مش نظریه‌.4 گویند،‌مشاهده‌صرفا‌توسط‌اطلاعاتی‌که‌از‌‌بار‌مشاهده‌این‌است‌که‌برخلاف‌آنچه‌که‌استقراگرایان‌می‌اساس‌تز‌نظریه:

باری،‌این‌عوامل‌‌شود‌و‌عواملی‌غير‌از‌جهان‌خارج‌در‌تعيين‌مشاهده‌نقش‌دارند.‌بسته‌به‌نوع‌تز‌نظریه‌رسند‌تعيين‌نمی‌گر‌می‌جهان‌خارج‌به‌مشاهده

 .شوند‌گر‌را‌شامل‌می‌از‌جمله:‌انتظارات،‌علایق،‌تاریخ،‌اجتماع،‌زبان،‌آموزش،‌نظریات‌علمی‌و‌غير‌علمی‌مورد‌باور‌مشاهده‌طيف‌وسيعی

‌یعنی‌متخصص‌پرسيممی.‌ایمکرده‌فرض‌یکی‌را‌«متخصص»‌مفهوم‌و‌«خبره»‌مفهوم‌که‌است‌این‌رفته‌بشر‌سر‌که‌گشادی‌هایکلاه‌از‌یکی[‌23.‌]‌5

‌اندکرده‌فکر‌که‌کسانیه‌ب.‌متخصص‌از‌غير‌است‌چيزی‌یك‌خبره‌اما.‌گرفته‌یاد‌علوم‌و‌خوانده‌درس‌و‌رفته‌دانشگاه‌که‌کسی:‌ندگویمی‌کسی؟‌چه

‌بار‌نظریه‌شيمی‌و‌فيزیك‌نظریات‌حتی‌ندارد،‌وجود‌طرفیبی‌هيچ‌که‌انسانی‌علوم‌در!‌اشتباهند‌در‌سخت‌است،‌طرفبی‌توصيف‌یك‌علمی‌توصيف

‌که‌شيئی‌این‌انگار‌که‌شده‌القاء‌ما‌به‌جوری‌یك‌ولی.‌باشد‌داشته‌‌‌f=maکه‌این‌بدون‌کنيد،‌تحليل‌توانيدمی‌را‌«رتابهپَ»‌یك‌کلاً‌شما‌یعنی.‌است

‌‌fنام‌به‌است‌آویزان‌آن‌به‌چيزی‌یك‌شود‌می‌پرتاب ‌نداشته‌وجود‌بوميکر‌اسم‌ولی‌باشيد‌داشته‌هم‌پزشکی‌اسم‌کنيد،‌درمانگری‌توانيد‌می‌شما.

‌جوری‌همين‌عالم:‌بگویيد‌توانيد‌می‌قرآن‌قول‌به‌و‌باشد‌خشکسالی‌و‌نبينيد‌یا‌ببينيد‌باران‌توانيد‌می‌شما.‌است‌بار‌نظریه‌شدت‌به‌نظریات‌ینا!‌باشد

‌شما‌نظریات‌به‌شدت‌به‌،توصيف‌نکهای‌دليل‌به!‌کنيد‌گریحيله‌آیه‌در‌بعد‌و‌ببينيد‌آیه‌...لَهُمْ‌مَکْرٌ‌فِی‌آیاَتِناَ إِذَا...‌(21)یونس:‌‌:قرآن‌قول‌به‌و!‌دیگر‌است

‌دارد‌بستگی ‌دهندمی‌تحليل‌تا‌دو‌بينند،می‌نفر‌دو‌را‌صحنه‌تا‌دو‌یعنی. ‌بينندمی‌جور‌دو‌اصلاً. ‌دارند‌پاراگراف‌مدل‌دو‌هاصحنه‌در. ‌دليل‌به.

‌.کنيدمی‌بندیپاراگراف‌را‌هاصحنه‌که‌است‌هایتان‌اندیشه

‌و‌طلبیاصلاح‌نوع‌و‌گراییاصول‌و‌اصلاحات‌جریان‌کلاً.‌است‌سالم‌،تخصصی‌هایرشته‌هایتوصيف‌حتی‌کنيدمی‌فکر‌که‌است‌اشتباه‌خيلی‌این‌[25]

‌است‌مزخرفات‌همه‌هااین‌،گراییاصول‌نوع ‌دارد‌وجود‌جبهه‌دو‌کلاً. ‌به‌وفاداری‌و‌جدید‌علوم‌به‌کامل‌وفاداری»‌:گرددبرمی‌جبهه‌دو‌به‌آن‌ته‌ته.

‌عدم‌و‌علوم‌همين‌به‌کامل‌وفاداری‌کنند؛آرایی‌میکه‌در‌آن‌صف‌جاست‌همينو‌غير‌شياطين‌هم،‌‌شياطين‌هایجبهه‌هت.‌هاستجبهه‌ته‌این.‌«وحی

‌دل‌در‌بينيدمی‌خوانيد‌می‌را‌وحی‌پيام‌شما‌وقتی‌همين‌برای.‌هستند‌سرشاخ‌هم‌با‌کاملاً‌دو‌این.‌وحی‌به‌وفاداری‌طرف‌آن‌از‌وبه‌وحی،‌‌وفاداری

‌.‌است‌خوانده‌که‌علومی‌و‌خودش‌علوم‌با‌کندمی‌احساس‌سازگاری‌عدم‌شدت‌به‌یعنی‌؛نيست‌سازگار‌دیگر‌او‌علوم‌با‌چون‌شودمی‌آشوب‌طرف

‌احساس‌خوانندمی‌قرآن‌دارند‌و‌خوانندمی‌قرآن‌تا‌بينيدمی‌را‌هاخيلی.‌بکنيم‌بيان‌را‌ها‌این‌و‌قرآن‌در‌مناسبتی‌به‌بایستيم‌باید‌جایی‌یك‌حالا[‌26]

‌عقلانيت‌و‌است‌اینگونه‌چرا‌وحيانی‌عقلانيت‌این!‌شود؟‌می‌چه‌عقلانيت‌آن‌و‌شودمی‌چه‌عقلانيت‌این.‌نيست‌سازگار‌اقتصاد‌علم‌با‌دیگر‌این‌کنندمی

 !است؟‌اینگونه‌چرا‌وحيانی‌غير
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‌مِيثَاقَ...‌اللَّهُ‌أَخَذَ‌وَإِذْ‌(81:‌عمران)آل‌چيست؟‌شما‌با‌پيغمبران‌رابطه:‌گویدمی‌بعد.‌خدا‌پر‌زیر‌بروید‌بيایيد:‌گویند‌می‌فقط

‌آخر‌را‌این.‌شده‌آبی‌هم‌دومش‌تيك‌داده،‌را‌ميثاق‌داده،‌پيام.‌شده‌دليور‌شما‌به‌پيام‌و‌سپردید‌پيمانی‌یك‌شما

‌و‌باشد‌شده‌آبی‌دومش‌تيك‌نکند‌که‌کند‌می‌شما‌با‌مجدد‌چك‌هم‌دور‌یك‌و‌دیدید‌گوید‌می.‌گوید‌می‌آیه‌خود

‌الان‌پيام‌آیا‌که‌کند‌می‌دليور‌چك‌دور‌یك.‌خوانند‌نمی‌ولی‌کنند‌می‌باز‌را‌پيام‌که‌کسانی‌مثل!‌باشيد‌نخوانده‌شما

‌طرف‌وجود‌رد‌گيرد؟‌می‌کجا‌که‌این.‌گيرد‌می‌خدا‌و‌گيرند‌می‌انبياء‌که‌است‌هایی‌ميثاق‌همان‌ها‌این!‌شد؟‌دریافت

‌:است‌گرفته‌و‌گيرد‌می‌را‌ميثاق‌این‌دارد

‌کتَِابٍ‌مِنْ‌آتَيْتُکمُْ‌لمََا....‌اینان‌مماُ‌از‌طبيعتاً‌و‌گرفته‌را‌نبيين‌ميثاق‌خدا‌...النَّبِيِّينَ‌مِيثَاقَ‌اللَّهُ‌أَخَذَ‌وَإِذْ‌(81:‌عمران)آل‌[28]

‌هااین‌کننده‌تصدیق‌رسولی‌یك‌...مَعَکمُْ‌لِمَا‌مُصَدِّقٌ‌رَسُولٌ‌اءکَمُْجَ‌ثمَُّ...‌آمد‌شما‌برای‌حکمت‌و‌کتاب‌وقتی‌...وَحکِْمَةٍ

‌ميثاق‌آمد،‌کتاب‌با‌پيغمبر‌وقتی‌که‌گرفتيم‌ميثاق‌ما.‌کنيدمی‌نصرت‌و‌آوریدمی‌ایمان‌...وَلتََنْصُرُنَّهُ‌بِهِ‌لَتُؤْمِنُنَّ...‌آمد

‌شد‌دليور‌پيام‌آیا...‌إِصْرِی‌ذَلِکُمْ‌عَلَى‌وَأَخَذْتُمْ‌أَأقَْرَرْتُمْ‌قَالَ...‌.کنيدمی‌نصرت‌را‌پيغمبر‌و‌آوریدمی‌ایمان‌که‌است‌این

‌نه؟‌یا ‌گویدمی‌آیه‌کردید؟‌اقرار‌آیا! ‌امگرفته‌را‌ميثاق‌این‌مماُ‌و‌پيامبران‌همه‌از: ‌ندادی؟‌یا‌دادی‌پيمان. ‌قَالُوا...!

‌و‌شاهد‌شما‌؛الشَّاهِدِینَ‌مِنَ‌مَعَکمُْ‌وَأَنَا‌فَاشْهَدُوا‌قاَلَ...‌.دیدیم‌شده،‌آبی‌که‌هم‌دومش‌تيك‌این!‌آره:‌گفتند...‌أقَْرَرْنَا

‌ميثاقی‌چنين‌من‌بگو‌شما‌حالا.‌است‌شده‌گرفته‌کلاً‌که‌استميثاقی‌‌یك!‌نزند‌زیرش‌کسی‌دیگر!‌شاهد‌هم‌،من

‌من!‌نيست‌اتحالی‌تو‌و‌است‌گرم‌ولی‌گرفتند،‌که‌است‌چيزهایی‌همان‌هااین‌دادم؟‌ميثاقی‌چنين‌کجا‌من!‌ندادم

 !کند‌می‌بارش‌چيز‌هم‌و‌کند‌می‌قبول‌را‌مسئوليتش‌شدت‌به‌هم‌خدا‌ولی‌کنم،‌نمی‌قبول‌را‌آن‌مسئوليت

 :تبعات پذیرش فطری و درونی بودن دیناز جمله  -7

 خداعدم نياز به استدلال در وجود  ؛یك -7-1

‌که‌حرفی‌چنين‌تبعات‌(؛کنم‌رهاشا‌تبعاتش‌تمام‌به‌خواهمنمی‌من‌البته).‌است‌زیاد‌خيلی‌حرف‌این‌تبعات[‌36]

‌هم‌هرچقدر‌ندارد،‌فایده‌آن‌بيرون‌اصلاً‌نشود‌درست‌ات‌مایه‌درون‌اگر‌و‌نيست‌بيرونی‌است،‌ای‌مایه‌درون‌دین

‌نداری‌یا‌داری‌استدلال‌که‌نداری‌کاری‌اصلاً‌شود،‌درست‌]درون[‌آن‌هم‌اگر‌و‌.بياید‌پيغمبر ‌استدلال‌هاخيلی.

‌ندارند ‌دارد؟‌استدلال‌خدا‌وجود‌اثبات‌مگر‌ی،خداشناس‌برای‌الان. ‌اشتباه‌خيلی‌دارد،‌استدلال‌کردید‌فکر‌اگر!

‌در‌توانممی‌من‌بکنيد‌استدلالی‌هر‌یعنی‌ندارد؛‌گویممی‌شما‌به‌هستم‌«کار‌فلسفه»‌که‌کسی‌عنوان‌به‌بنده!‌کردید

‌تر؟واضح‌خدا‌از‌دیگر‌.کنم‌انگولك‌آن ‌کنم‌می‌انگولك‌من‌بياور،‌عليت‌قانون‌و‌نظم‌برهان‌شما! ‌برهان‌حتی!

‌(11)ابراهيم:‌‌!دیگر‌هست‌خدا.‌بيندازم‌هایشچوله‌چاله‌این‌توی‌و‌کنم‌درست‌برایت‌تقریر‌تا‌‌11من‌تا‌بياور‌یقينصدّ

‌وجود‌در‌که‌است‌چيزهایی‌همان‌هااین.‌هست‌خدا‌که‌است‌معلوم‌اینکه‌...؛أَ‌فیِ‌اللَِّهِ‌شكَ ِّ‌فاطِرِ‌السَِّماواتِ‌وَ‌الْأَرضِْ...

‌‌.ندارد‌آدم‌برای‌ایفایده‌بيرون‌وگرنه.‌بشود‌زنده‌آدم‌وجود‌در‌باید‌هم‌این‌همين‌و.‌هست‌انسان

 شدن فطرتای برای شکوفارسيدن به سن تکليف، زمينه ؛دو -7-2
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‌طاووس‌بن‌سيد‌را‌تکليف‌جشن‌که‌دانيدمی.‌شود‌می‌عوض‌اسمش‌شما‌برای‌تکليف‌،بشود‌جوری‌این‌اگر‌حالا[38]

‌کرد‌عاخترا‌خودش‌برای ‌گفت. ‌کرد‌دعوت‌را‌هایش‌رفيق‌و‌امشده‌بالغ‌من": ‌گفت‌و. ‌الذین‌ایها‌یا»‌مخاطب‌من:

‌6"!تشریف‌به‌شود‌می‌تبدیل‌و‌شودمی‌عوض‌مدلش‌تکليف.‌نبودم‌حالا‌تا.‌شدم‌«آمنوا

‌این‌و‌قيف‌و‌قير‌بالاخره.‌بکند‌کارهایی‌یك‌باید‌ظاهراً‌که‌کند‌می‌فکر‌بيند،‌می‌تکليف‌را‌چيزهایی‌یك‌کسی‌وقتی‌

‌سر‌چيزش‌همه‌آنجا!‌برعکس‌و‌نباشد‌قيف‌باشد‌قير‌گاهی‌که‌نيست‌هم‌هاایرانی‌جهنم‌احتمالاً‌و‌هست‌هم‌چيزها

‌که‌بکند‌فکر‌نفر‌یك‌اینکه‌تااین‌نگاه‌کجا‌‌".دهيم‌انجام‌یك‌کارهایی‌باید‌نيست‌ای‌چاره":‌بگوید‌اینکه.‌است‌نظم

!‌کند؟‌می‌فرق‌چقدر‌هم‌با‌دو‌این.‌ببرد‌بالا‌و‌کند‌شکوفا‌مرا‌و‌بریزد‌نپيامبرا‌آب‌این‌دیگر‌که‌مقامی‌به‌رسيدم‌من

‌.تشریف‌شود‌می‌تکليف‌جای‌به

  مایه خداییتر شدن اعمال در صورت شکوفاتر شدن درونمقبول -7-2-1

‌مبارکه‌سوره‌در.‌شود‌می‌تر‌مقبول‌شخص‌اعمال‌بشود،‌شکوفاتر‌خدایی‌مایه‌درون‌این‌هرچقدر‌طرف‌آن‌از[‌41]

‌:دارد‌منافقين‌به‌خطاب‌هایعبارت‌‌53آیه‌از‌توبه

وَمَا‌مَنَعَهمُْ‌أَن‌تقُْبَلَ‌مِنْهُمْ‌نَفقََاتُهُمْ‌إِلَّا‌(54)توبه:‌؛‌قُلْ‌أَنفقُِواْ‌طَوْعاً‌أَوْ‌کَرْهاً‌لَّن‌یُتَقَبَّلَ‌مِنکمُْ‌إِنَّکُمْ‌کنُتُمْ‌قَوْماً‌فَاسقِِينَ‌(53)توبه:‌

‌؛لصَّلَوةَ‌إِلَّا‌وَهمُْ‌کُسَالَى‌وَلَا‌یُنفقُِونَ‌إِلَّا‌وَهُمْ‌کاَرِهُونَٱرَسُولِهِ‌وَلَا‌یَأْتُونَ‌للَّهِ‌وَبِٱأَنَّهمُْ‌کفََرُواْ‌بِـ

‌‌ ‌یُتقََبَّلَ‌لَنْ...‌؛کُره‌به‌خواهی‌می‌بکن،‌هزینه‌و‌بکن‌انفاق‌طوع‌به‌خواهیمی‌شما‌...کَرْهًا‌أَوْ‌طَوْعًا‌أَنفْقُِوا‌قُلْ‌(53)توبه:

‌مدرسه‌هزار‌ساز‌مدرسه‌خيرین‌مثلاً‌که‌نيست‌هارزومه‌این‌دنبال‌هم‌خدا‌.کند‌نمی‌قبول‌ماش‌از‌خدا‌...مِنکْمُْ

‌:‌یدفرما‌میکه‌‌است‌اندیشه‌این‌تبعات‌هااین.‌رسد‌نمی‌خدا‌به‌هااین‌اصلاً.‌ساختند ‌وَلَا‌لُحُومُهَا‌اللَّهَ‌یَنَالَ‌لَنْ‌(37)حج:

‌خدا‌به‌دارد‌که‌است‌مایه‌درون‌آن‌؛التَّقْوَى‌یَناَلُهُ‌ولََکِنْ...‌!رسد‌نمی‌داخ‌به‌که‌گوشتش‌و‌خون‌هاقربانی‌از‌...دِمَاؤُهَا

‌.رسد‌می

ها‌به‌دردِ‌منِ‌رزومه‌است؟‌مدلی‌چه‌درونت‌کنی؟‌می‌فکر‌چه‌درونت‌!بياور‌را‌این‌چيست؟‌درونت‌دقيقاً‌الان‌[41]

‌نمی ‌خوردخدا ‌بساز‌مدرسه‌تا‌هزار‌شما‌حالا. ‌خورد‌نمی‌من‌درد‌به‌این! ‌ای؟‌آورده‌چه‌من‌برای‌درون. ‌هبل! ‌از‌اگر!

اگر‌از‌منِ‌خدا‌بپرسی‌‌ولی‌،‌]مورد‌قبول‌است.[جوشيده‌که‌مقداری‌همان‌به‌جوشيده،‌خدایی‌چيز‌یك‌هم‌درونت

‌به‌را‌درون‌است،‌مدلی‌چه‌(خدا‌با‌یعنینماز‌)‌با‌ات‌رابطه‌ببينم‌کنممی‌نگاه‌خدا‌منِ‌،‌چه‌چيزی‌ربط‌دارد‌که‌به

‌مثلاً‌و‌نکند‌درد‌دستت‌هم‌حدی‌یك‌در‌کنی،می‌انفاق‌داری‌و‌نداری‌خدا‌با‌رابطه‌اگر‌اما.‌دهم‌می‌نوز‌مقدار‌همان

‌!‌داری؟‌چه‌درون‌در‌بگو!‌نياور‌من‌برای‌هم‌رزومه.‌هست‌هم‌عذابی‌تخفيف‌یك

‌‌:‌است؟‌نفقات‌قبولی‌از‌مانع‌چيز‌چه [43] ...‌وَبِرَسُولِهِ‌باِللَّهِ‌کفََرُوا‌أَنَّهمُْ‌إِلَّا‌قَاتُهُمْنَفَ‌مِنْهُمْ‌تقُْبَلَ‌أَنْ‌مَنَعَهُمْ‌وَمَا‌(54)توبه:

‌اگر‌حتی‌هستی،‌کافر‌الهی‌مسير‌به‌تو‌اولاً‌اینکه‌خاطر‌به‌؛.(است‌منافق‌به‌راجع!‌ها‌نيست‌کفار‌به‌راجع‌آیات‌این)
                                                           

 جشن‌تکليف‌از‌ابتکارات‌سيد‌بن‌طاووس‌.‌6

ت‌ایشان‌است.‌وقتی‌پانزده‌سالش‌تمام‌شد‌و‌وارد‌سال‌شانزدهم‌شد،‌گفت‌باید‌برد‌و‌جریان‌جشنِ‌تکليف‌از‌افتخارا‌سيد‌بن‌طاووس‌از‌عبادت‌لذِّت‌می

‌آمَنوُا»شاکر‌باشم‌که‌تا‌دیروز‌لایق‌محضر‌الهی‌نبودم‌که‌خدا‌با‌من‌سخن‌بگوید؛‌لایق‌نبودم‌جزو‌خطاب‌ ‌الَّذِینَ ‌أیَُّهاَ باشم،‌خداوند‌چيزی‌از‌من‌«‌یاَ

زند.‌مرا‌مخاطب‌قرار‌‌دهد.‌با‌من‌حرف‌می‌ا‌از‌امروز‌به‌حدّی‌رسيدم‌که‌خدای‌سبحان‌به‌من‌دستور‌میبخواهد،‌به‌من‌فرمان‌بدهد‌و‌من‌اطاعت‌کنم‌ام

‌لذا‌جشنی‌گرفت‌و‌عدّه‌می ‌مردم‌گفتند‌چه‌جشنی‌است؟‌گفت‌جشن‌‌دهد‌و‌این‌روز‌عيد‌من‌است. ای‌را‌دعوت‌کرده،‌پذیرایی‌کرد‌و‌شيرینی‌داد.

 )منبع:‌گنجينه‌معارف،‌پایگاه‌اطلاع‌رسانی‌حوزه(‌ف؛‌چون‌کُلفتی‌)سختی(‌نيست،‌شرافت‌است.تشریف‌است‌نه‌تکليف.‌من‌مشرِّف‌شدم‌نه‌مکلِّ
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‌ببری‌جلو‌را‌پيغمبر‌و‌دین‌کار‌خواهی‌می‌الان‌که‌نيست‌جور‌این‌دهی،‌می‌هم‌را‌نظام‌هزینه‌داری ‌هر‌به‌بلکه!

‌بشوی‌جریانی‌یك‌وارد‌خواهیمی‌دليلی ‌کسَُالىَ‌وَهُمْ‌إلَِّا‌الصَّلَاةَ‌یَأْتُونَ‌ولََا...‌؛ ‌نماز‌در‌کسالت‌به‌ربطی‌چه‌انفاق...

‌فاید‌و‌نیک‌می‌کُره‌روی‌از‌انفاق‌شما‌؛کاَرِهُونَ‌وَهُمْ‌إلَِّا‌یُنْفقُِونَ‌ولََا...‌.هاست‌مایه‌درون‌همان‌خاطر‌به‌این‌و!‌داشت؟

‌ندارد ‌بکند،‌استفاده‌مقابل‌طرف‌است‌ممکن‌،شما‌رودربایستی‌و‌ناخوشی‌سر‌از‌هزینه‌پرداخت‌و‌زورکی‌انفاق‌از!

‌داری؟‌چه‌درون‌آن‌در‌که‌توست‌درون‌مهم‌چون‌کنی؛‌نمی‌استفاده‌تو‌ولی ‌یا‌داری‌خدا‌با‌ارتباط‌درون‌در‌آیا!

‌!نه؟‌یا‌دهی‌می‌انجام‌را‌کارها‌این‌خدا‌برای‌نداری؟

!‌شده‌باورمان‌هااین‌که‌است‌معجزات‌از‌واقعاً‌ولی‌شده،‌عادی‌ما‌برای‌گفتند،‌ما‌به‌دین‌در‌را‌ها‌این‌اینقدر‌[44]

‌کار":‌گویند‌می‌"دهد.‌می‌انجام‌کاری‌یك‌مردم‌به‌دادن‌نشان‌برای‌و‌ریا‌برای‌نفر‌یك":‌بگو‌برو‌دنيا‌در‌الان‌شما

‌اصلاً‌است‌مردم‌به‌دادن‌نشان‌برای‌اگر":‌گویی‌دهی؟می‌می‌جوابی‌چه‌دینی‌منطق‌با‌شما‌اما‌"!دهد‌می‌انجام‌خوبی

:‌گویند‌می‌،"گرفت‌تکفل‌در‌یتيم‌‌511و‌رزومه‌برای‌کرد‌را‌کار‌این‌ایشان":‌بگویی‌دنيا‌در‌"؟!دارد‌فایده‌چه‌کار‌این

 "!نداشت‌ایدهف‌کرد‌می‌اگر‌هم‌تا‌هزار":‌گویند‌می‌جا‌این‌در‌ولی‌"،‌کار‌خوبی‌کرد.نکند‌درد‌دستش"

‌...؛شَاکِلَتِهِ‌عَلَى‌یَعْمَلُ‌کُلٌّ‌قُلْ‌(84)اسراء:‌:‌گيرد‌می‌شاکله‌عنوان‌شخص،‌در‌که‌چيزهایی‌همان‌به‌گردد‌برمی‌این[‌45]‌

‌رسيده‌هاآن‌به‌شخص‌که‌واقعی‌های‌نيت‌همان‌7؛«تهنيّ‌علی‌یعمل»‌یعنی ‌نيت‌شخص‌که‌ای‌قيافه‌و‌شاکله‌آن.

‌خودش‌نيتی‌جهت‌از‌که‌جایی‌آن‌به‌نيت؛‌شاکله‌بلکه‌فعل،‌از‌قبل‌یا‌فعل‌حين‌تنيّ‌نه‌ماًلزو‌و‌رسيده‌آن‌به‌و‌کرده

‌این‌است‌ممکن!‌بله.‌هست‌الان‌که‌همانی.‌دارد‌ای‌آماده‌بدن‌کرده،‌ورزشی‌کار‌یك‌کسی‌یك‌فرض‌به‌رسانده؛‌را

‌کليت‌که‌است‌این‌مهم‌ولی‌است،‌خوب‌هم‌این‌و‌بکند‌هم‌تریجدی‌کار‌تشك‌روی‌برود‌خواهد‌می‌آماده‌بدن

‌یکسری‌شاکله‌این‌براساس‌و‌...؛شَاکِلَتِهِ‌عَلىَ‌یَعْمَلُ‌کُلٌّ‌قُلْ‌(84)اسراء:‌.‌اش‌شاکله‌شود‌می‌این‌و‌است؟‌آماده‌چقدر‌بدنش

‌.دارد‌بستگی‌نياتش‌به‌هم‌او‌ارزش.‌دارد‌هایی‌ارزش‌یك‌هم‌عمل‌مقدار‌آن.‌دهد‌می‌انجام‌عمل

 ایت نشدنهد در« توجيه»؛ عدم پذیرشِ سه -7-3

 «فریب خوردن توسط شيطان»عدم پذیرش توجيهِ  -7-3-1

‌طرح‌امروزه‌ما‌که‌را‌فکری‌استضعاف‌نام‌به‌ای‌پدیده‌خيلی‌قرآن‌که‌است‌این‌بحث،‌این‌لوازم‌جمله‌از‌[47]‌

‌قبول‌را‌این‌قرآن‌اصلاً!‌داشتند‌حق‌،شدند‌منحرف‌یی‌کهها‌این‌که‌بدهيد‌نشان‌جا‌یك‌شما.‌ندارد‌قبول‌کنيم،‌می

.‌است‌رفته‌جلو‌ننبييّ‌با‌ميثاق‌در‌و‌کرده‌قبول‌مسئوليت‌و‌گذاشته‌خودش‌که‌هاییمایه‌درون‌آن‌دليل‌به.‌کند‌نمی

‌پرسند‌می‌بعضی ‌بشود‌درست‌اکبر‌جهاد‌صحنه‌تا‌گذاشته‌خب‌گذاشته؟‌را‌شيطان‌خدا‌چرا‌پس: ‌سوتی‌شيطان.

‌جور‌این!‌شد؟‌چه‌دیگر‌این‌وسط‌این!‌ند؟بک‌چکارش‌را‌این‌که‌ماند‌خدا‌و‌شد‌جوری‌یك‌مثلاً‌که‌نيست‌که‌عالم

‌:‌گفته‌شيطان‌!نيست‌که ‌‌:نه،‌‌یبُْعَثُونَ‌یَوْمِ‌إِلىَحالا‌‌خدا‌گفته‌8؛یبُْعَثُونَ‌یَوْمِ‌إِلىَ‌فَأَنْظِرْنیِ‌(36)حجر: ‌یَوْمِإِلىَ‌‌‌(36)حجر:

کنی.‌این‌که‌سوتی‌کن‌ببينم‌چه‌کار‌می‌اغوا!‌کنی؟‌می‌چکار‌ببينم‌تا‌دهم‌می‌مهلت‌تو‌به‌مدتی‌یك؛‌الْمَعْلُومِ‌الْوَقْتِ

                                                           
‌سُفْياَنَ‌ع(الصاّدق‌)‌.‌7 ‌أَبِی‌بنِْ‌عنَْ ‌عنَْ ‌النِّيَّهْ‌عُيَيْنهَْ ‌)وَ ‌اللَّهِ ‌قَوْلَ‌عَبدِْ ‌تَلاَ ‌ثُمَّ ‌الْعَمَلُ ‌هِیَ ‌النِّيَّهْ ‌إِنَّ ‌ألََا‌وَ ‌الْعَمَلِ ‌مِنَ ‌عَلی‌شاکِلَتِهِ‌أَفْضَلُ ‌یَعْمَلُ ‌کُلٌّ ‌قُلْ ‌عزِّوجلِّ هُ

عيينه‌گوید:‌امام‌صادق‌)عليه‌السلام(‌فرمود:‌نيّت‌از‌عمل‌بهتر‌و‌مهمتر‌است،‌حتِّی‌نيت‌همان‌عمل‌‌بن‌سفيان -امام‌صادق‌)عليه‌السلام(‌.یَعْنِی‌عَلَی‌نِيَّتِهِ

،‌وسایل‌الشيعهْ/‌231،‌ص67بحارالأنوار،‌ج/‌16،‌ص2الکافی،‌ج)‌.شاَکِلَتهِِ؛‌یعنی‌براساس‌نيّتش‌است؛‌سپس‌کلام‌خدا‌را‌تلاوت‌فرمود:‌قُلْ‌کُلٌّ‌یَعْمَلُ‌عَلَی

 (51،‌ص1ج

 .شوند‌مهلت‌ده‌گفت‌پروردگارا‌پس‌مرا‌تا‌روزى‌که‌برانگيخته‌مى‌‌.‌8
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‌رشد‌تیامّ‌تا‌باشد‌باید‌اصغر‌جهاد‌جبهه‌یك‌و.‌بکند‌رشد‌طرف‌تا‌باشد‌باید‌اکبر‌جهاد‌صحنه‌بلکهعالم‌نيست‌که،‌

‌.‌بکند

‌(25)حدید:‌‌:‌ندارد‌جنگ‌به‌احتياجی‌هم‌قسط‌به‌قيام‌و‌نيستيم‌افروزجنگ‌ما‌که‌دارد‌حدید‌سوره‌معروف‌آیه‌در[‌48]

‌شروع‌درگيری‌خب‌چه؟‌حالا‌خب‌...بِالقِْسْطِ‌النَّاسُ‌لِيقَُومَ‌وَالمِْيزَانَ‌الکِْتاَبَ‌مَعَهمُُ‌وَأَنْزَلنَْا‌بِالبَْيِّنَاتِ‌رُسُلَنَا‌أَرْسَلْنَا‌قَدْلَ

‌زا‌لذا.‌جهاد‌صحنه‌در‌بروی‌باید!‌نه!‌برو؟‌که‌برو‌را‌مستقيم‌صراط‌که‌نيست‌جوری‌این‌اصلاً‌دنيا‌سيستم.‌شود‌می

‌ليَِقُومَ....‌جنگ‌شود‌می‌بعد‌به‌این‌از‌و‌آهن‌شود‌می‌بعد‌به‌این‌از‌؛...بَأْس ‌شَدِید ‌فِيهِ‌الْحَدِیدَ‌وَأنَْزَلنَْا...:‌شودمی‌بعد‌این

‌شما‌تا‌یعنی‌است؛‌قسط‌به‌قيام‌طبيعیِ‌جنگ‌ولی‌ندارد،‌جنگ‌به‌احتياجی‌قسط،‌به‌مردم‌قيام‌...بِالقِْسْطِ‌النَّاسُ

‌أَجْمَعِينَ‌...(‌82:‌)ص‌که‌خورده‌قسم‌و‌داده‌اجازه‌یکی‌به‌خدا‌بروید،‌مستقيم‌صراط ‌لَأُغْوِیَنَِّهُمْ ‌سر‌حتماً‌من‌؛فَبِعِزَِّتكَِ

‌بدهم‌لهُ‌را‌تو‌تا‌امایستاده‌مستقيم‌صراط ‌این‌در‌که‌کرده‌درست‌جوری‌این‌را‌الهی‌احسن‌سيستم‌هم‌خدا.

‌.‌‌شود‌بزرگ‌کسی‌ها‌درگيری

‌انسان‌می‌ایمکالمه‌انسان‌با‌شيطان‌براهيما‌حضرت‌[‌درسوره57]‌ ‌فریب‌داد.دارد؛ ‌شيطان‌گوید‌این‌شيطان‌مرا

‌من‌مگر!‌کنيد‌ملامت‌را‌خودتان‌کنيد؟می‌ملامت‌را‌من‌چرا‌...فَلا‌تَلُومُونیِ‌وَ‌لُومُوا‌أَنفُْسکَمُْ...‌(22)ابراهيم:‌:‌دهدپاسخ‌می

‌بِمُصْرِخِمَ...!‌کردم؟می‌کار‌چه‌تو‌با ‌أَنَا ‌بِمُصْرِخیَِِّا ‌أَنْتُمْ ‌وَمَا ‌کاریکمُْ -می‌زدم،می‌سوت‌فقط‌من‌نداشتيم،‌هم‌به‌...

‌از‌فطرت!‌نيایی‌خواستیمی!‌طرف‌این‌آمدی‌تو‌ولی‌است‌طرف‌این‌راه:‌گفتند‌پيغمبر‌هزار‌124!‌نيایی‌تو‌خواستی

‌گفتمی‌درونت ‌گفتند‌می‌مصدق‌و‌صادق‌پيامبر‌همه‌این‌و‌"است‌طرفی‌این‌راه": من‌فقط‌‌.است‌طرفی‌این‌راه:

‌تو‌آمدی؛ ‌اما ‌اینطرفی‌است، ‌که‌راه ‌تَلُ...‌سوت‌زدم ‌أَنفُْسکَمُْفَلَا ‌وَلُومُوا ‌...؛بِمُصْرِخیَِِّ‌أَنْتمُْ‌وَمَا‌بِمُصْرِخکِمُْ‌أَنَا‌مَا‌ومُونیِ

‌دی.دا‌دست‌من‌را‌و‌افسارت‌الحنکت‌تتح‌خودت‌تو:‌گوید‌می‌است.‌جای‌دیگر‌شيطان‌زدن‌سوت‌مال‌که‌جا‌این

همه‌گفتند‌این‌راه‌را‌برو‌‌خواستی‌ندهی!‌این‌برم،‌می‌ام‌و‌هرجا‌خواستم‌می‌را‌گرفته‌؛‌افسار...لَأَحتَْنکَِنَِّ‌ذُرِِّیَِّتَهُ...‌(62)اسراء:‌

و‌من‌گفتم‌این‌راه‌را‌برو‌و‌تازه‌فقط‌سوت‌زدم،‌حتی‌با‌تو‌چهار‌کلمه‌حرف‌حساب‌نزدم،‌فقط‌فریاد‌زدم‌و‌تو‌آمدی‌

‌ستی‌نيایی!خوا‌این‌طرف!‌می

 «فریب خوردن توسط ائمه کفر»عدم پذیرش توجيهِ  -7-3-1

‌کفر‌ائمه‌یکسری.‌باطل‌پيشوایان‌یکسری‌و‌هستند‌حق‌پيشوایان‌یکسری‌که‌کند‌می‌قبول‌الجمله‌فی‌قرآن[‌49]

‌فریب‌را‌مردم‌باطل‌پيشوایان‌که‌کند‌نمی‌قبول‌منتها‌کند،‌می‌قبول‌را‌هاترتيب‌این‌و‌هستند‌مردم‌یکسری‌و‌هستند

‌!‌خوردند‌فریب‌هم‌اینان‌و‌دادند

‌:‌دارد‌اعراف‌سوره‌‌38آیه‌در[‌51]

‌ ‌إِذَا‌حَتَّى‌أُختَْهَا‌لَعَنَتْ‌أُمَّةٌ‌دَخَلَتْ‌کُلَّمَا‌النَّارِ‌فیِ‌وَالْإِنْسِ‌الْجِنِّ‌مِنَ‌قَبْلکِمُْ‌مِنْ‌خَلَتْ‌قَدْ‌أُممٍَ‌فیِ‌ادْخُلُوا‌قاَلَ‌(38)اعراف:

؛‌تَعْلَمُونَ‌لَا‌وَلَکِنْ‌ضِعْف ‌لکُِلٍّ‌قَالَ‌النَّارِ‌مِنَ‌ضِعفًْا‌عَذَابًا‌فَآتِهمِْ‌أَضَلُّونَا‌هَؤُلَاءِ‌رَبَّنَا‌لِأُولَاهُمْ‌أُخْرَاهمُْ‌قَالَتْ‌جمَِيعًا‌فِيهَا‌ادَّارکَُوا

‌؛تَکسِْبُونَ‌کنُْتُمْ‌بِمَا‌ذَابَالْعَ‌فَذُوقُوا‌فَضْلٍ‌مِنْ‌عَلَيْنَا‌لَکمُْ‌کَانَ‌فَمَا‌لِأُخْرَاهمُْ‌أُولَاهُمْ‌وقَاَلَتْ‌(39)اعراف:‌
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‌بروید‌انس‌و‌جن‌هایگروه‌این‌ميان‌در‌؛...النَّارِ‌فِی‌وَالْإِنْسِ‌الْجِنِّ‌مِنَ‌قَبْلِکمُْ‌مِنْ‌خَلَتْ‌قَدْ‌أُممٍَ‌فیِ‌ادْخُلُوا‌قَالَ‌(38)اعراف:‌

‌فحش‌و‌فحش‌آنجا‌یعنی.‌11دیگری‌به‌دهدمی‌فحش‌آیدمی‌که‌تیامّ‌هر‌...أُختَْهَا‌لَعَنَتْ‌أُمَّةٌ‌دَخَلَتْ‌کُلَّمَا...‌9.جهنم‌در

‌أُخْرَاهمُْ‌قَالَتْ...:‌است‌این‌هاحرف‌جهنم،‌در‌کنندمی‌جمع‌را‌همه‌وقتی...جَميِعًا‌فيِهَا‌ادَّارکَُوا‌إِذَا‌حَتَّى....‌است‌کاری

ها‌گمراه‌کردند.‌این‌گمراه‌را‌ما‌هااین‌خدایا...‌ضَلُّونَاأَ‌هَؤلَُاءِ‌رَبَّنَا...:‌گویندمی‌پيشروها‌به‌بودند،‌پيرو‌که‌هاآن‌...لِأُولَاهمُْ

‌زمانه‌عرف‌یا‌؛نَمُقْتَدُو‌آثاَرِهِمْوَإِنَِّا‌عَلَى‌...‌(22)زخرف:‌:‌بودند‌اینگونه‌ما‌آباء:‌گویندمی‌اینکه‌یا!‌شدیم‌گمراه‌هم‌ما‌بودند،

‌!کن‌برابر‌دو‌را‌هااین‌عذاب‌خدایا‌...النَّارِ‌مِنَ‌ضِعفًْا‌عَذَابًا‌فَآتِهمِْ‌أَضَلُّونَا‌هَؤُلَاءِ‌رَبَّنَا....‌شدیم‌اینجوری‌ما‌و‌بود‌اینگونه

‌دارد‌یکی‌و‌کندمی‌باز‌راه‌دارد‌یکی‌چون‌چرا؟‌؛تَعْلَمُونَ‌لَا‌ولََکِنْ....‌برابرند‌دو‌،دو‌هر‌شود...‌گفته‌میضِعْف ‌لِکُلٍّ‌قاَلَ...

‌هااین‌؛...فَضْلٍ‌مِنْ‌عَليَْنَا‌لَکمُْ‌کَانَ‌فَمَا‌لِأُخْرَاهمُْ‌أُولَاهمُْ‌وقََالَتْ(‌39عراف:‌)ا‌بعد‌و.‌کندمی‌تقویت‌را‌راه‌و‌کندمی‌پشتيبانی

 "!نکنيد‌خواستيد‌می.‌ندارید‌ما‌بر‌فضيلتی‌هيچ‌الان‌شما":‌گویند‌می‌]پيروانشان[‌هاآن‌به‌هم‌]ائمه‌کفر[

‌عجيب‌خيلی‌دارند‌هاجهنمی‌با‌هابهشتی‌و‌هایجهنم‌با‌هاجهنمی‌و‌هابهشتی‌با‌هابهشتی‌که‌مکالماتی‌این[‌56]

‌من‌زمانه‌مشهورات‌...أُمَِّةٍ‌‌آباءَنا‌عَلى...‌(22)زخرف:‌‌:گویيدمی‌حتی.‌دنياست‌این‌در‌حقيقتی‌گویای‌هااین‌همه‌ولی‌!است

‌شما‌فحر‌مسئوليت‌انگار‌که‌کند‌می‌صحبت‌جوری‌یك‌قرآن‌یعنی!‌رفتی‌خودبی:‌گویندمی‌رفتم،‌هم‌من‌و‌بود‌این

‌بپذیرد‌خواهد‌نمی‌را ‌عذاب‌یا‌هدایت‌پيشاهنگ‌هم‌یکسری)‌داند‌می‌بيشتر‌را‌پيشروها‌عذاب‌که‌است‌درست.

‌پذیرندمی‌را‌داستان‌عمده‌سهم‌ائمه‌(؛هستند‌ایمان‌ائمه‌یا‌کفرند‌ائمه‌یا‌که...‌هُکِبْرَ‌تَوَلَِّى‌وَالَِّذِی...‌(‌11:)نور.‌هستند

‌شودنمی‌بقيه‌خيال‌بی‌ولی ‌)اعرا. ‌خاطر‌به‌؛تکَسِْبُونَ‌کُنْتمُْ‌بِمَا‌الْعَذَابَ‌فَذُوقُوا‌فَضْلٍ‌مِنْ‌عَلَيْنَا‌لکَمُْ‌کَانَ‌فمََا...‌(39ف:

‌.‌کردید‌را‌کار‌این‌خودتان

 « استضعاف»توجيه  عدم پذیرش -7-3-2

‌بگویيم‌مثلاً‌که‌استضعاف‌نام‌به‌ای‌پدیده‌با‌آید‌نمی‌راه‌خيلی‌خدا‌که‌است‌این‌حرف‌این‌لوازم‌و‌توابع‌از‌یکی[‌31]

‌این،‌درون‌با‌دانم‌می‌خودم‌من":‌گویدمی‌خدا‌ولی‌.نفهميده‌که‌بوده‌جوری‌یك‌موقعيتش‌چون‌نفهميد،‌نفر‌یك

‌حرف‌خواهد‌نمی‌تو‌پس!‌کردم‌موعظه‌چقدر!‌فرستادم‌درونش‌پيغمبر‌چقدر!‌کردم‌تمام‌حجت‌چقدر‌و‌کردم‌چکار

‌بزنی ‌بگویی‌که! ‌آقا"‌که‌گویيم‌می‌ما‌امروزه‌که‌حالتی‌این‌بينيد‌می‌"...ووو‌بوده‌بدبخت‌او: ‌بوده،‌مستضعف‌طرف!

‌اصلاً‌مثلاً‌کند؛‌نمی‌قبول‌را‌هااین‌اصلاً‌خدا" ‌و...‌بوده‌اینجوری‌محيطش‌شاید‌دانسته،‌نمی‌شاید‌فهميده،‌نمی

‌کند‌نمی‌قبول‌وجه‌هيچ‌به‌را‌انبياء‌با‌دشمنی .‌کند‌می‌ییراهنما‌السافلين‌اسفل‌درک‌به‌را‌انبياء‌دشمنان‌همه.

‌اینکه‌برای‌گذاریم‌می‌وسط‌احتمالات‌تا‌هزار‌ما.‌دارد‌برنمی‌روشنفکری‌فاز‌هم‌اصلاً.‌خداست‌خود‌با‌هم‌مسئوليتش

‌گوید‌می‌خدا‌خود[‌ولی‌کنيم‌توجيه] ‌آفریدم‌خودم": ‌ميثاق‌جوری‌همين‌هم‌را‌انبياء.‌کردم‌چکار‌دانم‌می‌خودم.

‌قرآن‌همين‌برای.‌ندارد‌فایده‌واقعاً‌بياید،‌هم‌بيرون‌پيغمبر‌اگر‌حتی‌اید،ني‌یادش‌را‌ها‌ميثاق‌این‌کسی‌اگر‌".گرفتم

                                                           
‌خدا‌غضب‌و‌غيظ‌عنوان‌به‌لزوماً‌را‌این.‌است‌مطهرات‌از‌یکی‌آتش‌که‌هست‌هم‌هارساله‌در.‌است‌مطهرات‌از‌یکی‌خودش‌هم‌نار‌این‌البته‌[51.‌]‌9

متناسب‌با‌‌اگر.‌بشود‌متناسب‌بهشت،‌با‌باید‌برود،‌بهشت‌به‌خواهد‌می‌که‌آدم‌این.‌است‌مطهرات‌از‌مرگ.‌است‌مطهرات‌از‌امراض‌اینکه‌کما.‌نگيرید

‌اوقات‌گاهی.‌باشد‌کثيف‌چقدر‌دارد‌بستگی‌د،کشن‌می‌هم‌خوب‌و‌کشندمی‌اشکيسه‌که‌باشد‌کثيف‌اگر.‌بهشت‌رود‌می‌جوری‌همين‌که‌باشد‌بهشت

‌مطهرات‌جزء‌را‌آتش.‌ندارد‌هم‌را‌قبر‌های‌عذاب‌خيلی‌باشد،‌پاک‌کسی‌اگر‌اما‌ها،‌چرک‌این‌جان‌به‌افتندمی‌دلِِر‌با‌گاهی.‌کشند‌می‌دردآور‌هایکيسه

‌الله‌بسم‌که‌کنيد‌کپا‌طرف‌این‌را‌خودتان‌توانيدمی‌حالا‌اگر.‌هست‌دیگر‌هم‌آتشی‌یك‌متأسفانه.‌ببينيد .‌کنندمی‌پاکمان‌طرف‌آن‌شود،نمی‌اگر!

‌و‌بروی‌پاک‌طرف‌آن‌که‌کن‌تجربه‌خودت‌دور‌یك‌را‌مرگ‌یعنی!‌بمير‌بميری‌اینکه‌از‌قبل‌دور‌؛‌یك«تموتوا‌ان‌قبل‌موتوا:‌»گویندمی‌همين‌برای

 .شود‌حل‌قضيه‌خالی‌آب‌یك‌با‌و‌نکشند‌ات‌کيسه‌اینقدر

 «کان»‌به‌شبيه‌فعلهای‌و‌کان‌؛«اخواتها‌و‌کان»‌مثل.‌است‌مگنه‌معنی‌به‌«أُختْ»‌.‌11
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‌)‌تو‌قرآن‌این‌ولی‌للبشری،‌نذیرا‌و‌للعالمينی‌نذیرا‌تو‌که‌است‌درست:‌فرماید‌می‌مرتباً ‌...؛حَيًّا‌کَانَ‌مَنْ‌لِينُْذِرَ‌(71یس:

‌قلبی‌یك‌طرف‌این‌...قَلْب ‌لَهُ‌کَانَ‌لِمَنْ‌لَذکِْرَى‌ذَلكَِ‌فیِ‌إِنَّ(‌37)ق:‌.‌کندمی‌عمل‌زنده‌آدم‌روی‌کند،‌عمل‌بخواهد‌اگر

‌باشد‌داشته‌باید ‌‌بکند:‌تدبر‌بخواهد‌اگر. .‌باشد‌بسته‌نباید‌دلش‌؛أقَْفاَلُهَا‌قُلُوبٍ‌عَلىَ‌أَمْ‌القُْرْآنَ‌یتََدَبَّرُونَ‌أفََلَا‌(24)محمد:

‌چيزی‌درونش‌اگر.‌کند‌قبول‌را‌هاپيام‌این‌تواند‌نمی‌وگرنه‌بترسد‌قيامت‌از‌ایدب‌؛إِنَِّمَا‌أَنْتَ‌مُنْذِرُ‌مَنْ‌یَخشَْاهَا‌(45)نازعات:‌

‌‌.کرده‌است‌داغ‌خدا‌هم‌را‌تنور‌آن‌و‌چسبد‌نمی‌تنور‌آن‌در‌انبياء‌نان‌نباشد،‌داغ‌درونش‌تنور‌اگر‌نگوید،‌او‌به

‌آن‌پيغمبری‌تو‌اگر:‌گفتند!‌بله:‌گفت‌مبری؟پيغ‌تو:‌گفتند‌وآلهعليهاللهصلِّیپيغمبر‌به‌که‌کند‌می‌نقل‌البلاغهنهج‌در[‌32]

‌پایين‌نصف‌بگو:‌گفتند‌بعد‌.کرد‌را‌کار‌همين‌وآلهعليهاللهصلِّیپيغمبر!‌جلو‌بياید‌بالایش‌قسمت‌بگو‌و‌کن‌نصف‌را‌درخت

‌بياید‌جلو‌هم‌آن ‌رفت‌و‌عقب‌برود‌بگو‌حالا‌بلدی؟‌ببينيم‌بچسبان‌هم‌به‌بعد‌آمد‌و. ‌و‌خاک‌توی‌برود‌بگو‌حالا!

!‌‌چی؟‌به‌پيغمبر‌تست‌ببينيد‌پيغمبری؟‌تو‌آیا‌که‌چه‌که‌یعنی‌وگرنه‌شودمی‌این‌کند،‌قبول‌نخواهد‌وقتی‌آدم!‌فتر

:‌گفتند‌وآلهعليهاللهصلِّیپيغمبر‌به‌هم‌آخرش‌!ببينم‌برو‌راه‌هایتدست‌روی‌دکتری‌تو‌اگر:‌بگویی‌دکتر‌یك‌به‌اینکه‌مثل

‌هستی؟‌ساحری‌عجب" !‌آوردنمی‌ایمان‌،نباشد‌آماده‌و‌بياورد‌ایمان‌نخواهد‌که‌کسی‌"!هستی؟‌بلد‌کارهایی‌چه!

‌!آوردنمی‌ایمان‌که‌بکنی‌هرچه‌حالا

‌دارد:‌97[‌در‌سوره‌‌مبارکه‌نساء،‌آیه‌61]

أَلمَْ‌تَکُنْ‌أَرضُْ‌‌قاَلُوا‌الْأَرضِْ‌فیِ‌عفَِينَمُسْتَضْ‌کُنَِّا‌قاَلُوا‌فِيمَ‌کُنْتمُْإِنَِّ‌الَِّذِینَ‌تَوفََِّاهمُُ‌المَْلَائِکَةُ‌ظَالِمِی‌أَنفُْسِهِمْ‌قاَلُوا‌‌(97)نساء:‌

إِلَِّا‌الْمسُْتَضْعفَِينَ‌مِنَ‌الرِِّجَالِ‌وَالنِِّسَاءِ‌وَالْوِلْدَانِ‌لَا‌‌(98)نساء:‌‌؛يرًامَصِ‌وَسَاءَتْ‌جَهَنَِّمُ‌مَأْوَاهمُْ‌ئكَِفَأُولَ  اللَِّهِ‌وَاسِعَةً‌فَتُهَاجِرُوا‌فِيهَا

‌؛لَا‌یَهْتَدُونَ‌سَبيِلًایَستَْطِيعُونَ‌حِيلَةً‌وَ

کنند؛‌یعنی‌به‌تمامه‌دریافت‌‌ی‌میها‌را‌توفِّ‌کسانی‌که‌ملائکه‌آن‌...أَنفُْسِهمِْ‌ظَالِمِی‌المَْلَائِکَةُ‌تَوفََّاهُمُ‌الَّذِینَ‌إِنَّ‌(97)نساء:‌‌

‌کُنَّا‌قَالُوا...چرا‌اینجوری‌هستيد؟!‌‌پرسند:‌می‌ملائکه...‌کُنْتمُْ‌فِيمَ‌قاَلُوا...‌[61]‌‌11ها‌را‌دریافت‌کرد.‌نند.‌باید‌اینک‌می

‌میالْأَرضِْ‌فِی‌مسُْتَضْعفَِينَ ‌...؛ ‌نمیما‌در‌زمين‌مستضعف‌بودی"گویند: ‌قبول‌و‌"دانستيم‌چکار‌باید‌بکنيم!‌م. لی‌خدا

رفتيد‌‌دا‌اینقدر‌پهن‌بود،‌خب‌میاین‌زمين‌خ‌...؛فيِهَا‌فَتُهَاجِرُوا‌وَاسِعَةً‌اللَّهِ‌أَرْضُ‌تَکُنْ‌أَلَمْ‌قَالُواگوید:‌...‌کند‌و‌می‌نمی

‌یك‌جای‌دیگر!

کند‌‌جا‌زندگی‌می‌طرف‌از‌دست‌رفته!‌نه‌صرف‌این‌که‌آن‌بينم‌واقعاً‌های‌خارجی‌میمن‌گاهی‌در‌این‌مسافرت[‌62]

یعنی‌تو‌‌"جاست.‌کارها‌هم‌از‌اقتضائات‌این‌جا‌هستيم‌دیگر!‌این‌آقا‌چکار‌کنيم‌این‌حاج"گوید:‌‌پرسيم،‌می‌و‌وقتی‌می

‌این‌می ‌چون ‌کنی؛ ‌خراب ‌را ‌قيامتت ‌کل ‌اصلاً‌خواهی ‌هستی؟! ‌کجا‌‌جا ‌از ‌را ‌منطق ‌این ‌است؟! ‌ذهنيتی ‌چه این

‌‌درآورده ‌اقتضائات‌آن‌اولاً«‌فِيهَا‌فَتُهَاجِرُوا‌وَاسِعَةً‌اللَّهِ‌أَرضُْ‌تکَُنْ‌أَلَمْ»ای؟! ‌می‌چه‌کسی‌گفته‌که‌از ‌یا توانی‌‌جاست!

‌ت ‌را ‌خودت ‌محيطتحاشيه ‌یا ‌بدهی، ‌غيير ‌عوض‌کن! ‌را ‌خب‌مهاجرت‌«فَتُهَاجِرُوا‌وَاسِعَةً‌اللَّهِ‌أَرْضُ‌تَکُنْ‌أَلمَْ»ت ؛

‌ه‌داری.‌کردی!‌برو‌یك‌جایی‌که‌دینت‌را‌نگ‌می

                                                           
...‌این‌کسانی‌که‌ظالم‌أَنْفُسِهِمْ‌ظاَلِمِی‌الْمَلاَئِکةَُ‌تَوَفَّاهُمُ‌الَّذِینَ‌إِنَّ‌(97)نساء:‌کند.‌‌فوت‌ندارد‌و‌فوت‌کردن‌تعبيری‌غير‌دینی‌است.‌انسان‌وفات‌می‌.‌انسان‌11

‌قيامت‌همدر‌کنند‌و‌از‌آن‌طرف‌ملائکه‌‌ها‌را‌بيرون‌می‌یکسری‌ملائکه‌هستند‌که‌با‌اردنگی‌این‌‌؛...ضْرِبُونَ‌وُجُوهَهُمْ‌وأََدبَْارَهُمْیَ...‌(51)انفال:‌به‌نفس‌هستند،‌

کند.‌معلوم‌کنند؛‌لذا‌در‌همان‌ابتدا‌یك‌حالت‌سرگردانی‌دارد؛‌این‌با‌اردنگی‌انداخته‌بيرون‌و‌آن‌هم‌قبول‌نمی‌زنند؛‌یعنی‌قبولش‌نمی‌توی‌صورتش‌می

کنند‌‌دانی‌کجا‌باید‌بروی!‌یعنی‌حتی‌قبولش‌نمی‌روی‌و‌آخرش‌نمی‌نيست‌وضعيتش‌چی‌هست‌فعلاً.‌مثل‌وقتی‌که‌در‌ادارات‌از‌این‌اتاق‌به‌آن‌اتاق‌می

 که‌به‌حسابش‌برسند.‌تا‌بالاخره‌خرد‌خرد‌قبولش‌کنند.
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‌جهنم‌است‌و‌بد،‌شدنی‌است.‌ها؛‌مأوای‌آنمَصِيرًا‌وَسَاءَتْ‌جَهَنَّمُ‌مَأْوَاهمُْ‌فَأُولَئكَِ...

‌پذیرد[.ها‌میگوید‌و‌از‌آن‌داند‌]مستضعف‌می‌که‌خودش‌میخاصی‌های‌‌بله!‌یك‌عده‌خاصی‌آن‌هم‌با‌ملاک[‌64]

(‌ ‌بشود ‌اصطلاحنباید ‌آخوندها(‌به ‌اکثر»‌ما ‌اکثر»‌؛«تخصيص ‌بيشتر‌«تخصيص ‌و ‌بدهيد ‌کلی ‌قاعده ‌یك یعنی

درصدی‌و‌‌95بگویيد:‌همه‌مهمان‌من!‌منتها‌اشاره‌کنم‌به‌تك‌تك‌و‌تعداد‌کثير‌‌]مصادیق[‌آن‌را‌خارج‌بکنی؛‌مثلاً

‌کردی!ان‌اول‌همان‌پنج‌درصد‌را‌دعوت‌میویم‌شما‌نه!‌خب‌از‌همبگ

‌‌انند‌محيطتو‌بله!‌یك‌عده‌خيلی‌خاص‌و‌ویژه‌که‌نمی ‌هایشان‌را‌عوض‌بکنند، ‌الرِّجَالِ‌مِنَ‌الْمسُْتَضْعفَِينَ‌إلَِّا‌(98)نساء:

‌يلًاسَبِ‌یَهْتَدُونَ‌وَلَا‌حِيلَةً‌یَستَْطِيعُونَ‌لَا‌وَالْولِْدَانِ‌وَالنِّسَاءِ ‌پيرمرد‌هستند‌که‌د؛ ‌پيرزن‌و ‌بچه‌و ر‌جای‌یکسری‌زن‌و

ها‌استثناء‌هستند،‌ولی‌بقيه‌که‌‌اند‌و‌هيچ‌راهی‌ندارند‌و‌مجبورند‌در‌همان‌جا‌باشند.‌اینچارهاند‌و‌بی‌خودشان‌مانده

‌دارد:‌رآن‌استثنا‌نيستند!‌برای‌همين‌در‌همين‌شرایط‌باز‌در‌ق ‌الْأَرضِْ‌فِی‌یَجِدْ‌اللَّهِ‌بِيلِسَ‌فِی‌یُهَاجِرْ‌وَمَنْ‌(111)نساء:

‌و‌هم‌و‌وسعت‌مالی‌پولهم‌آید‌و‌‌؛‌کسی‌که‌مهاجرت‌کند‌در‌راه‌خدا‌هم‌امکانات‌گيرش‌می...وَسَعَةً‌کَثِيرًا‌مُرَاغَمًا

‌جایگاه.‌

 بندیجمع -8

‌قبول‌نمی[‌66] ‌این‌را یکی‌از‌‌عبارتی‌این‌جوری‌فکر‌کنبه‌‌هست؛‌فطرتبحث‌و‌این‌از‌تبعات‌‌کند؛‌باز‌هم‌خدا

زند.‌هم‌دین‌را‌درونی‌کنيد‌و‌فکر‌نکنيد‌‌ساعته‌کنارت‌هست‌و‌دائم‌دارد‌از‌درون‌با‌تو‌حرف‌می‌24پيغمبران‌الهی‌

گوید:‌یك‌پيغمبری‌‌کند،‌می‌که‌فقط‌از‌بيرون‌باید‌حرف‌پيغمبرها‌را‌گوش‌داد!‌وقتی‌خدا‌پيغمبر‌را‌دارد‌توصيف‌می

!‌و‌یك‌چيز‌خبيث‌گوید‌حلال‌یعنی‌چيز‌طيب‌را‌می...؛‌الْخبََائِثَ‌عَلَيْهِمُ‌وَیُحَرِّمُ‌الطَّيِّبَاتِ‌لَهُمُ‌حِلُّیُ...‌(157)اعراف:‌ام‌‌آورده

‌گوید‌حرام،‌همين!‌را‌می

‌استدلال‌[67] ‌شگفت‌برای‌همين‌برخی‌از ‌برای‌ما ‌که ‌دارد ‌می‌ها ‌است. ‌أ‌انگيز ‌منکوحه ‌با ‌و‌گوید: ‌نکن! ب‌نکاح

‌نمید ‌می‌ليلش؟ ‌من ‌چون ‌بل‌گوید: ‌چونگویم؛ ‌‌که ‌است!‌اصلاً‌‌...؛فَاحِشَةً ‌کَانَ ‌إِنَّهُ...(32)نساء: ‌بدی ‌یك‌موقع‌‌کار یا

این‌کار‌کار‌خوبی‌.‌«چون‌من‌دوست‌ندارم«‌‌؛إِنَِّهُ‌لَا‌یُحِبُِّ‌المُْسْرِفِينَ...‌(31)اعراف:‌:‌گوید‌گوید:‌اسراف‌نکن!‌و‌چرا؟‌می‌می

وب‌نيست،‌تا‌آدم‌بفهمد‌خوب‌نيست؟!‌چقدر‌ما‌روایت‌داریم‌که‌مگر‌باید‌از‌بيرون‌به‌آدم‌بگویند‌فلان‌چيز‌خنيست،‌

‌‌گوید‌که‌این‌کار‌بد‌است‌یا‌خوب‌است.‌؛‌از‌دفتر‌استفتائات‌قلبت‌سؤال‌کن!‌خودش‌به‌تو‌می«استفت‌قلبك»

‌العاده‌است.‌این‌بحث‌تمام!‌اگر‌دین‌درونی‌بشود،‌فوق

 حکمت

‌اد‌شده‌در‌مقابل‌یك‌بيرونياتی‌که‌ی‌حکمتحالا‌برویم‌بر‌سر‌درونياتی‌که‌از‌آن‌به‌[68] ‌لَمْ‌‌یُعَلِِّمکُمُْ...‌(151)بقره: ما

‌تَعْلَمُونَ ‌اصلاً‌است‌؛‌تکَُونُوا ‌نمی‌که ‌هم‌‌آدم ‌اسم‌یکسری‌درونيات‌را ‌بفهمد. ‌بگویند‌تا ‌آدم ‌باید‌به ‌حکمتفهمد‌و

که‌چرا‌اسمش‌را‌‌دهم‌میتوضيح‌‌بعداً)‌تحکامش‌بالاست‌و‌هم‌بسته‌شده‌است.اند؛‌چون‌محکم‌است.‌هم‌اس‌گذاشته

کند!‌مثل‌این‌که‌به‌‌ها‌خدا‌دارد‌معرفی‌می‌وقتی‌این‌است‌در‌آن‌و‌بعد‌بروید‌ببينيد‌چقدر‌چيز‌(اند‌حکمت.‌گذاشته

کنيد.‌باز‌بگویند‌شما‌تعجب‌می‌"آید!‌میدردانی‌از‌توی‌این‌یك‌انگور‌هم‌‌می"شما‌یك‌دانه‌نشان‌بدهند‌و‌بگویند:‌

‌تعجب‌می‌"!دهد‌دانی‌ساقه‌هم‌می‌می": ‌بگویند:باز ‌این‌هم‌"‌کنيد. ‌این‌هم‌هست! ‌این‌هم‌هست! توی‌این‌دانه

http://www.alketab.org/%D8%A5%D9%90%D9%86%D9%91%D9%87
http://www.alketab.org/%DA%A9%D9%8E%D8%A7%D9%86
http://www.alketab.org/%DA%A9%D9%8E%D8%A7%D9%86
http://www.alketab.org/%D9%81%D9%8E%D8%A7%D8%AD%D9%90%D8%B4%D9%8E%D8%A9
http://www.alketab.org/%D9%81%D9%8E%D8%A7%D8%AD%D9%90%D8%B4%D9%8E%D8%A9
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اند‌که‌وقتی‌دارند‌معرفی‌‌و‌فشرده‌کرده‌اند‌کرده‌و‌مستحکماند‌‌کرده‌محکمرا‌چيزهایی‌‌این‌]درونيات[در‌‌"هست!

توی‌آن‌بود؟!‌این‌ميوه‌هم‌!‌که‌این‌ترکيب‌هم‌کنيد‌ی‌تعجب‌می،‌شما‌هِکه‌این‌و‌این‌و‌این‌هم‌در‌آن‌است‌کنند‌می

‌در‌شخص‌بارور‌بشود،‌بعد‌که.‌اما‌!‌یعنی‌هی‌باید‌تعجب‌کنیشود؟‌توی‌آن‌بود؟!‌ساقه‌هم‌داشت؟!‌اینقدر‌بزرگ‌می

 "تمام‌عالم‌مربوط‌به‌من‌است.‌الهی‌هم‌هست.‌اصلاً‌این‌ميثاق‌هم‌هست.‌این‌نفخهبله،‌این‌هم‌هست،‌"فهمد‌که‌‌می

 صلوات!


